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آمدند. امکان نسبی های مهم سیاسی در ایران به شمار میطلبان یکی از نیرویصفر: تا همین چند سال پیش اصلاح

تر ، زاویه داشتن با جناح مسلط در نظم سیاسی ایران و از همه مهمورود به مناصب قدرت ، برخورداری از رسانه

طلبان را به ساخت تا اصلاحرا خواه ناخواه ناچار میها، نیروهای خارج از ساختار موجود قدرت بسیج سیاسی آن

ها و شرکت یا عدم شرکت در ی مرزبندی با آنعنوان یک عامل مهم در محاسبات خود در نظر بگیرند. نحوه



ها، همواره بخشی از مسائل مورد بحث بخشی از نیروهای های مقطعی و استفاده از برخی امکانات آنبرخی ائتلاف

طلبان که خود را نمایندگان طلبان بوده است. اما اصلاحشان با اصلاحج ساختار رسمی در مواجههسیاسی و خار

دانستند و به دلایلی از جمله تعارضاتی که با جناح مسلط نظم موجود سیاسی داشتند توانسته بودند طبقه متوسط می

ها در اختیار داشته باشند پس از الهای ناراضی و منتقد وضع موجود را سنمایندگی سیاسی بسیاری از توده

. به بیان گرامشی چنین بحرانی وضعیتی اندی تحولات چند سال گذشته، با بحرانی ارگانیک مواجه شدهمجموعه

است که در آن طبقه یا بخشی از یک طبقه اجتماعی، دیگر حزب خود یا نیروی سیاسی دارای وکالت طبقه 

شناسد این تضاد میان وکیل و موکل تنها به حوزه احزاب محدود ی خود نمیدهمذکور، را به عنوان سخنگو و نماین

یابد )گرامشی، ها و دولت هم تسری میهای عمومی، رسانهماند و به سایر نهادهای حزب، انتخابات، مرجعیتنمی

د. این های ارگانیک همواره متضمن از دست رفتن هژمونی طبقه حاکمه و احزاب سیاسی انبحران. ۱(۱۳۷۷

ای گسترده در یک کارزار آیند که شکست احزاب سیاسی پس از یک بسیج تودهها معمولا زمانی پیش میبحران

  .شودی آن سرخوردگی عمومی منجر میپیوندند و نتیجهسیاسی نظیر جنگ، انتخابات و... به وقوع می

ا به طرزی علنی نمایان کرد. بحرانی که به بیان بود که آن ر یکی از نشانگان این بحران 9۶ماه در ایران، خیزش دی

های ارگانیک گرامشی بحران عمومی دولت است و به تمامی ارگانیسم دولت سرایت میکند. شدت تاثیر بحران

تر طبقه حاکمه به مدد کادرهای ی حاکمه یکسان نیست. معمولا فراکسیونهای فرادستهای طبقهبر تمامی بخش

ی خود دارند و رفتهیا دسترسی بهتر به منابع توان بیشتری در بازسازی قدرت ازدستتر و تشکیلاتی منسجم

های خود را تغییر داده و روند اضمحلال موقعیت فرادست خود را کند یا متوقف کنند و ها و مهرهتوانند برنامهمی

های قدرت را به جناح صندلی طلبان تقریبا تمامیاز طرفی رقبای خود را از میدان خارج کند. امروز نیز اصلاح

ای را که توانسته بود بسیج عمومی گسترده 9۲طلبی پسااند. گفتمان اصلاحتر خود باختهرسمی رقیب و فرادست

طلبان در ائتلاف با دولت اعتدالی سازمان دهد همزمان به دلیل عملکرد برای اصلاح 9۶و  9۴های در انتخابات

ها از دست داد. در واقع ها، هژمونی خود را در میان تودههای آندالی و شکستطلبان و دولت اعتمجموعه اصلاح

طلبان را بیش از سایر نیروهای سیاسی ی مشروع طبقه حاکمه، موقعیت اصلاحبحران ارگانیک یا همان بحران سلطه

ن بخشی از تعارضات توامتزلزل کرده است و خلایی هژمونیک در پی آن به وجود آورده است. از این رو اکنون می

میان نیروهای سیاسی مختلف را به نوعی تلاش برای پر کردن این خلا هژمونیک فهم کرد. گفتاری که امروز 

شود به همراه معنای غالبی که متضمن آن است؛ حاصل پر شدن بخشی از این خلا تحت نام براندازی شناخته می

چرا اپوزیسیون راست توانسته است دست کم تا الان  توسط طیف اپوزیسیون راست جمهوری اسلامی است. اما

های سیاسی موجود در هژمون ساختن ایده، گفتار و توفیق به مراتب بیشتری نسبت به سایر گروهها و طیف

  بندی خاص خود از وضعیت داشته باشد؟صورت



های های دولتایتبرخورداری از منابع مالی، امکانات گسترده پروپاگاندا بخصوص در یک دهه اخیر و حم

مختلف و از همه مهمتر همزمانی این بحران با عروج راست جهانی در اروپا و ایالات متحده صدای این طیف را 

دانند؛ تبدیل کرده است. دقیقا برخلاف به صدای مسلط میان نیروهایی که خود را آلترناتیوی برای وضعیت فعلی می

ی اول انقلاب و سقوط شوروی مواجه شده های گسترده در دههی تاریخی حذفنیروهای چپ که با دو ضربه

هایی نازل برای های مداوم دیگر، امکانای و سرکوبهای زنجیرهبودند و چندی بعد نیز با از سرگذراندن قتل

 .سازماندهی در درون کشور داشتند

عنوان گفتار مسلط در شرایط فعلی  این یادداشت تلاش دارد تا با نگاهی انتقادی به گفتار موسوم به براندازی به

طلبی بپردازد و نشان دهد برخلاف ظاهر انقلابی آن و برخلاف آن گونه که ادعا میشود در تضاد با جریان اصلاح

یی آن ندارد و مشابه آن سدی بر سر راه  9۲طلبی بخصوص شکل پسااست؛ از جهاتی تفاوت چندانی با اصلاح

از در این نوشتار فاقد دلالتی عام است و ارتباطی با مردم کوی و برزن و ناراضیان سیاست رادیکال است. واژه براند

بینی و خستگان وضع موجود ندارد. آنچه که براندازی نامیده میشود گفتاری است که ایدئولوژی، الهیات و جهان

د شود. قطعا تاکید خاص خود را خلق کرده است و در اینجا سعی شده است نقدی به این ساحات نظری مربوط وار

ها و نقاط افتراق این دو گفتار نیست اما با وجود این که از ها اینجا به معنای نادیده گرفتن تمام تفاوتبر شباهت

های میان این گفتارها در سایه قرار گرفته و کمتر مورد بررسی قرار ها، بسیار گفته شده، شباهتاین تفاوت

ها تا بلکه از طریق شی است برای بلندتر فکر کردن به برخی از این شباهتاست. یادداشت پیش رو هم تلاگرفته

  .هایی از حقیقت در وضعیت فعلی فراهم آوردکم بصیرتی برای شناخت سویهآن دست

 

ها ای پیدا کرده است. آنچندی است که در رتوریک طیف راست اپوزیسیون جایگاه ویژه« ابتذال شر»عبارت  :۱

زنند که در بندی خاصی از وضعیت میتغییر وضعیت موجود، به مدد این مفهوم دست به صورتبرای تفسیر و 

آن، نظام حاکم جایگاهی چون شر مطلق درهستی دارد و هر نوع عملی که مماشات با آن تلقی شود معادل تایید 

اه تحلیلی را این دانست ترین نقد وارده بر این دستگتوان مهمو تقویت این شر و همراهی با صفوف آن است. می

که نظام حاکم بر ایران را به عنوان یک موجودیت مادی که طی فرآیندهایی تاریخی و تحت تاثیر ساختارها و 

مذهبی با آن همچون یک منبع صلب کند بلکه با دیدی شبههای متنوع تا به امروز تکوین یافته بررسی نمیعاملیت

امر و سایر اشکالات وارده به این نگاه تحلیلی، قرار دادن این منطق به عنوان کند. اما جدای از این شر برخورد می

ها، پیامد توان به شکل تشابهاتی در استراتژیها را میبرد. این تناقضی عمل سیاسی هم راه به تناقضاتی میپایه

کنند و نیروهایی که نقطه یابی میهای تحلیلی و... میان نیروهایی که خود را به عنوان برانداز هویتعملکردها، پایه

طلبان، نشان داد. نیروهای برانداز برای پنهان ساختن این تناقضات شوند، از جمله اصلاحها شناخته میمقابل آن



شان را به ها و نیروهای متخاصمای که در اینجا بتواند تضاد آنباید دست به دامان ایدئولوژی شوند ایدئولوژی

کشد. یکی از کارکردهای ایدئولوژی براندازی دقیقا این است تا این دست تشابهات و شکل اشد به تصویر 

ها را بنیادی جلوه دهد. اما امتزاج تصویر کند و تضاد میان آنتناقضات را بپوشاند و این نیروها را عناصری غیرقابل

ایدئولوژی به دنبال آن است تا آلترناتیو شود. در کل این طلبان نمیاین امر تنها محدود به نسبت براندازان با اصلاح

 .ها بقبولاندی اپوزیسیون راست را به عنوان گسستی از وضع موجود به تصویر کشد و به تودهمورد ارائه

 

های کردند، عموما از حیث برنامهیابی میطلب هویتآن بخشی از نیروهای سیاسی که خود را با عنوان اصلاح :۲

های آزادسازی ونیستی با رقیبان تشکیلاتی خود نداشتند و اتفاق نظری حول کلیت سیاستاقتصادی تضادی آنتاگ

ی پیشین اصلاحطلبان نیز در عین عدم توافق با این موضع با ها وجود داشته است. بخشی از بدنهاقتصادی میان آن

نوعی ائتلاف میان ها همراه شده بودند به عبارت دیگر های موجود ساختار سیاسی با آنعلم محدودیت

هایی که از امکان ورود و تأثیرگذاری در برخی سطوح حکومتی برخوردارند با ناراضیانی اصلاحطلبان به مثابه نیرو

های اصلاحطلبان نیز مبتنی بر چنین ها همدلی نداشتند شکل گرفت. برخی استراتژیکه لزوما با تمام مواضع آن

پیوندد. اسی توسط طیف متنوع و بعضاً متضاد از نیروهای مختلف به وقع می. اصولاً تغییرات سیهایی بودائتلاف

کردند با این مضمون که در شرایط هایی را بیان میطلب نیز در این باب استدلالروشنفکران ارگانیک اصلاح

در  هاها حول تفاوتگیری احزاب و بروز جدالهای ساخت قدرت در ایران امکان شکلفعلی به دلیل ویژگی

های از این رو ابتدا باید سویه های مرسوم غربی وجود نداردرویکردهای اقتصادی همچون لیبرال دموکراسی

 کاسته های مختلف فراهم شود و هماستبدادی وضعیت را تضعیف کرد تا حداقل امکان فعالیت سیاسی برای گروه

ها فراهم شود. از این پرداختن به سایر جدال برای مجالی استبداد، و آزادی شکاف بودن بحرانی میزان از شدن

توان به عنوان نوعی اتحاد موقت نام برد اما مسئله آنجاست که چنین اتحادهایی عموما به نفع طرف استراتژی می

ی ترازوی آن به سمت نیروی غالب سنگینی میکند. فارغ از پرداختن به تر تمام میشوند یا دست کم کفهغالب

ان که به نوعی انحصارطلبی و حذف صداهای متفاوت و در نتیجه عدم توازن بیشتری را در این عملکرد اصلاحطلب

گرایانه با استبداد ها با دیدی تقلیلاتحاد، به سود خودشان به همراه داشت؛ باید بر این مسئله تاکید کرد که اساساً آن

های مورد وثوق آنان نیز حوی ریشه در سیاستشدند و چشم بر طرد اقتصادی و استبداد سرمایه که به نمواجهه می

شناسند؛ و رویکردی را در نیروهایی که خود را با هویت برانداز می بستند. دقیقا مشابه چنین استراتژیداشت، می

اقتصادی حل تمامی تضادها را -های سیاسیتنیدگیها و درهمسازی پیچیدگیسادهها با بیشکنیم. آنمشاهده می

کنند. کنند و از این رو دیگران به اتحاد دعوت میزمان نامعلوم دگرگونی ظاهری نظام حاکم موکول میبه پس از 

اتحادی که طرف غالب آن همان اپوزیسیون راست است و توان این را دارد تا سایر صداها را در صدای خود 

مذهبی نظام حاکم و حتی استبداد ادغام کند. و از طرفی با فروکاست مسئله تاریخی استبداد به برخی از وجوه 



دارد که جلوی تحقق هایی گام بر میفردی، عملا در جهت پوشاندن کلیت و چفت و بست عوامل و مکانیزم

طلبان، به دنبال حل تضادهایی روبنایی هستند و در این امر با براندازان گیرد. اصلاحی افراد را میهای آزادانهاراده

ها با براندازان در اینجاست که قائل به حل این تضادها در ساختار نظام حاکم هستند آن اشتراک دارند اما تفاوت

هایی تاکتیکی با آن طلبی است و صرفا تفاوتی منطقی اصلاحاز این رو باید گفت که از این منظر براندازی دنباله

و بعدها « بر اقتصادیتقدم توسعه سیاسی »طلب روزگاری از دارد. اگر از یک طرف روشنفکران اصلاح

گفتند، امروز در گفتمان براندازی نیز مبتنی بر همان درک مشابه از می« نرمالیزاسیون مقدمه دموکراتیزاسیون»

ای برای سیاست ی بین اقتصاد و سیاست، وجود یک حکومت به اصطلاح نرمال مقدمهدموکراسی، سیاست و رابطه

طلب از آزادی نیز تا حد زیادی با درک اصر و روشنفکران اصلاحترین عنشود. حتی درک رادیکالشناخته می

ها آزادی کم در مقام شعارها و ادعاهای منتسب به نیروهای برانداز( مطابقت دارد. آنبراندازانه از آزادی )دست

ند و قضات بینند. این که انتخابات آزاد برگزار شود؛ مطبوعات سانسور نشورا در معنا و تفسیر رایج سیاسی آن می

های اساسی و مهمی هستند اما کلید آزادی ها آزادیدارای استقلال رای باشند و مسائلی از این دست. هرچند این

واقعی را باید در دل مناسبتی به ظاهر غیرسیاسی جستجو کرد؛ به عنوان مثال مناسبات نهاد بازار؛ یا مناسبات 

ها؛ این دست مسائل حتی در یک ا یا قواعد جاری درون کارخانههاجتماعی تولید و مالکیت. تجدید سازمان بانک

  .رغم داشتن تاثیرات مثبت( قابل حل و فصل شدن نیستندافق لیبرال دموکراتیک )علی

 

، تمایل به حل کردن جنبش سبز در خود بود. در دوران اعتدال، 9۲طلبی پساهای گفتمان اصلاحاز ویژگی :۳

ی اجتماعی، به معنای واقعی کنندههای آن را به عنوان یکی از عوامل مهم بسیجلماناصلاحطلبان، جنبش سبز و ا

طلبی غالب ادغام کلمه مصرف کردند و سعی کردن تا با تفسیر و بازنمایی خاص آن، جنبش سبز را در اصلاح

شدگان بان کشتهطلشدگان آن جنبش نیز پیش گرفتند. در دستگاه اصلاحها چنین رفتاری را با کشتهکنند، آن

طلبی کمترین لاحشدند که به روایت کلان تصویرشده توسط ایدئولوژی اصای بازنمایی میجنبش سبز هم به گونه

خدشه را وارد کنند. حال آن که جنبش سبز بستر نویی برای سیاست رادیکال را هم فراهم کرد که اساساً با 

ای برانداز نیز رویکرد د. فعالان، تشکیلات و فیگورهای رسانهای از این جنس در تضاد بورویکردهای اصلاحطلبانه

ها ها این خیزشاند. آنهای اخیر بخصوص خیزش آبان پیش گرفتههایی مردمی سالمشابهی را در مواجهه با خیزش

بسیار اند و با ولع ها و عامل پیشبرد اجندای سیاسی خود تبدیل کردهشدگان آن را به سوخت موتور پروژهو کشته

هایی که ترین مسئله کشور است اما هرگز به سیاستگویند که آبان امروز مهمکنند. گرچه میآن را مصرف می

ها هایی که بخش انکارناپذیری از آنکنند. سیاستای نمیها بوده اشارهشان این خیزشهزینه و خروجی منطقی

های ها نیز تحریماند و از طرفی بخشی از آنل شدهالمللی اعمای نهادهای مالی بیندر هماهنگی و با توصیه

المللی اند که در بهترین حالت در گفتمان براندازی جایگاه شری لازم برای مقابله با نظم حاکم را دارد. یا بین



الملل پول در هماهنگی با صندوق بین 9۸کنند که تصمیم حذف سوبسید بنزین در آبان هرگز به این اشاره نمی

اند در دستگاه گفتمانی های اخیر بودههای سالشده بود. به عبارت دیگر فرودستانی که عاملان خیزشگرفته 

ها عامدانه با هدف ادغام و هضم شدنشان در شوند و بخشی از داستان آنبراندازان به طور کامل بازنمایی نمی

ی کشته شدن، در ها بیشتر به واسطهنشود. در واقع آکند؛ حذف میتصویری که ایدئولوژی براندازی تصویر می

توان پا را فراتر گذاشت و به جرئت گفت که حتی اگر شوند. میدستگاه براندازی اعتبار یافته و بازنمایی می

نیروهای سیاسی موسوم به برانداز نیز امروز زمام امور را به دست داشته باشند، چه بسا باز هم وقوع اتفاقاتی چون 

 .یر باشدخیزش آبان ناگز

 

ها و تضادها عملا از آشکار شدن همان همانطور که گفته شد ایدئولوژی براندازی با پوشاندن برخی واقعیت :۴

کند. به واقع اگر شری وجود داشته باشد عملکرد و کنش شر مورد ادعای باورمندانش در خود آنان جلوگیری می

کند. نباید برد بلکه به اشکال دیگر آن را بازتولید مییای به سمت گسست از آن راه نمنیروهای برانداز، ذره

ها، ادعای رهایی یهودیان را داشت بعدها کشی یهودیان توسط نازیفراموش کرد که صهیونیسم که در برابر نسل

 کشی پدید آورد. فقدان پیشفرض آزادی و برابری در هر ایده وخود نظم جدیدی را از تبعیض و مرتکب نسل

 .بردبه سمت ارتجاع می کنشی راه
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